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خبر «رفع حصر» خلاف بود
 ارزش تکذیب هم نداشت

یکی از آنها گفت ســعی داریم تا پایان سال ۹۶ 
بــه حصر خاتمه دهیم و ما آن را به عنوان یک قول 
تلقی کردیم و منتظر بودیم محقق شود. اگر از ابتدا 
هم مجوزی برای این کار وجود داشته، الان فلسفه 
وجودی خود را از دست داده است. اگر محصوران 
تخلفی هم کرده اند، هفت سال حصر خانگی برای 
آنها مجازات بزرگی اســت و نباید بیش از این تحت 

مجازات باشند».
نمایندگان و دولتی های امیدوار

البته علی مطهری تنها کســی نبــود که از رفع 
حصر تا پیش از عید ۹۷ خبر داده بود. اوایل اسفند، 
«غلامرضا حیدری»، نماینــده تهران و عضو کمیته 
رفع حصر فراکسیون امید، در توییتی نوشت: «طبق 
آخرین جلسات و مذاکراتی که با سران محترم قوا و 
آقای شمخانی داشته ایم، استنباط ما این بوده است 
که گشــایش برای ملاقات های محصوران ایجاد و 

ان شاءاالله تا عید رفع حصر صورت می گیرد».
او همچنیــن در تذکری بــه رئیس جمهوری در 
جلســه علنی مجلس گفته بود منافــع ملی نظام 
ایجــاب می کند کــه رئیس جمهــور در زمینه رفع 
حصر آقایان مهدی کروبی و میرحســین موسوی و 
خانم زهرا رهنورد و رفع محدودیت های سیدمحمد 
خاتمــی با مقــام معظم رهبری صحبــت و تقاضا 

داشته باشد. 
از اصحــاب دولــت هــم، در همــان اســفند، 
سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «آرزو 
می کنیــم رفع حصر زودتر اتفاق بیفتد؛ به ویژه اینکه 
با حوادث خانوادگی اخیر این حصر به نوعی برطرف 
شــد». اشــاره محمد باقر نوبخت به درگذشت مادر 
زهرا رهنورد در اول اســفند بود که باعث شــد او و 
میرحسین موسوی چند ساعتی از حصر خارج شوند. 
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز 
در آخرین جلســه هیئت دولت در ســال گذشته، در 
جمع خبرنــگاران درباره رفع حصــر گفته بود: «در 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی 
صورت گرفته اســت. برخی این تصور را داشتند که 
پایان ســال ۹٦ تصمیم رفع حصر نهایی شود؛ ولی 
اتفاقی رخ نداد؛ اما ان شــاءاالله برای ســال آینده این 

مهم هم رخ می دهد».
ادامه حصر در سال ۹۷

سال ۹۶ تمام شد و رفع حصری صورت نگرفت. 
در اولین روز سال ۹۷، اولین خبر درباره موضوع حصر 
را سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد. بهروز 
نعمتی در گفت وگو با ایســنا از تشکیل کمیته ای زیر 
نظر یکی از نهادها برای رفع حصر خبر داد. او گفت: 
«این کمیته اقدامات خوبی را برای رفع حصر انجام 
داده بــود و کار تا برخی مراحل به خوبی پیش رفته 
بود؛ اما اتفاقاتی افتاد که موجب کندشدن این روند 
شد. به نظر می رسد نامه ای که آقای کروبی به تازگی 
منتشــر کردند، باعث شد وقفه ای در این روند ایجاد 
شود و به اعتقاد من شاید اگر این نامه نبود، کار زودتر 
به نتیجه می رســید. من با برخی اعضای این کمیته 
ارتباط دارم و بعــد از تعطیلات باید با آنها صحبت 

کنیم و ببینیم کار به چه شکل ادامه می یابد».
 ۱۳ فروردیــن هــم نامــه ای از ســوی «الیاس 
حضرتی»، نماینده تهران و رئیس شــورای اجرائی 
حــزب اعتماد ملــی، خطاب بــه رئیس جمهوری 
منتشر شــد. او با بیان اینکه تصمیم گیری در زمینه 
حصر با اذن مقامات عالی کشــور به شــورای عالی 
امنیت ملی واگذار شــده اســت، از حسن روحانی 
به عنوان رئیس شــورای عالی امنیت ملی خواست 
به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از کروبی، 

موسوی و رهنورد عمل کند. 
مســعود پزشــکیان، نایب رئیــس اول مجلس، 
هــم در گفت وگــو با ایســنا، رفع حصــر را موجب 
ایجاد وحدت و انســجام ملی دانست و با یادآوری 
رئیــس  به عنــوان  رئیس جمهــوری  مســئولیت 
شــورای عالی امنیــت ملی و وعده های ایشــان در 
زمینه رفع حصر، تأکیــد کرد که روحانی باید کمک 

کند این گره باز شود. 
ســوم اردیبهشت نیز نوبخت، ســخنگوی دولت، 
در پاســخ به ســؤالی درباره اینکه رفع حصر به کجا 
رســیده اســت، گفت: «قطعا دولت از این وضعیت 
که آنها در حصر باشند، اســتقبال نمی کند. دولت از 
خواســته رفع حصر حمایت می کنــد و در این زمینه 
از هیچ تلاشــی فروگذار نمی کنــد.  ای کاش جامعه 
مواضع و تلاش های رئیس جمهوری را در این زمینه 
می دانســت. ما امیدواریم که رســیدن به رفع حصر 
که در آن شــاهد حضور فرزنــدان انقلاب در جامعه 
باشــیم، نزدیک خواهد بود». این در حالی است یک 
روز بعد محمدحســین کروبی، فرزند مهدی کروبی، 
در گفت وگو با «اعتماد» گفت: «با اعضای کمیته رفع 
حصــر تماس گرفتم که از اظهــارات آقای نوبخت و 
اقداماتی که دولت تاکنون داشــته اظهار بی اطلاعی 
کردند؛ اما امیدواریم این  بار اقدامی عملی در راستای 
رفع حصر انجام شــود و مثل پنج سال گذشته در حد 

حرف یا وعده و وعید نباشد».
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از پالرمو تا سیدامامي
درگفت وگو بــا لعیا جنیدي، معــاون حقوقي  �

رئیس جمهــور: با دســتور رئیس جمهور کمیته اي 
بــراي پیگیري ایــن موضوع (درگذشــت کاووس 
سیدامامي) تشکیل شد و مسئولیت آن را نیز آقاي 
وزیر کشــور به عهده گرفتند. در این کمیته تقسیم 
کاري انجام شــد و هریك از اعضا مســئولیت ها و 
تحقیقاتــي را به عهده گرفــت. ملاقات با اعضاي 
خانواده و دوســتان نزدیك مرحوم سید امامي به 
عهده من گذاشته شده است... هریك از فرزندان، 
همسرشــان یا دوســتان نزدیك کــه اظهار تمایل 
کردند را دیده و حرف هاي شــان را شنیدم... براي 
ما مهم بود که بدانیم شرح ماوقع از منظر کساني 
که از نزدیك با آن درگیر بودند، چیست. دغدغه ها، 
نگراني ها و درخواســت هاي آنها براي ما اهمیت 
دارد. آقــاي رئیس جمهــور در چارچــوب قانون 
اساســي و مســئولیتي که در اهتمام براي اجراي 
قانون اساسي دارند، بررســي این موضوع را جزء 
مســئولیت هاي خود دیدند و از ما خواســتند که 
گزارشــي تهیه کنیم. این کار نیز در قالب کمیته اي 
زیر مجموعه قوه مجریه انجام مي شــود... اولین 
دیدار یکي، دو هفته بعد از فوت ایشــان با فرزند و 
دوست خانوادگي ایشان بود. بعد یکي از دوستان 
نزدیــك و در ســال جدید نیز همســر و دوســت 

خانوادگي ایشان را دیدم.

اروپا مصمم به حفظ برجام است
در گفت وگو با الیســتر برت، معــاون وزیر خارجه 
انگلیس:... مذاکرات بر ســر امضــاي برجام براي 
نیل به هدف خاص و مشــخصي انجام شد و آن 
برخورد با هرگونه حرکت بالقوه به ســمت سلاح 
هســته اي بود. از طریق برجام به این موضوع به 
خوبي رسیدگي شــده است. با وجود این، همواره 
این موضوع درک مي شــد که ایــن توافق نامه در 
پوشــش تمامي مســائلي که ایران با آنها مواجه 
اســت و متوجه کشــور هاي دیگر مي شود موفق 
نبوده  اســت. این مســائل به خوبي شناخته شده 
هســتند. اما خود ایــن توافق نامــه و پایبندي به 
اجراي آن همچنان بســیار ضروري باقي مي ماند. 
انگلســتان بر این باور اســت که ایــران به اجراي 
تمامــي مفــاد این قــرارداد مشــترک پایبند بوده 
 اســت. بنابراین، ما به ســختي در تلاش هستیم تا 
تمامي شــرکاي خود را متقاعد به باقي ماندن در 
این توافق نامه در آینده کنیــم... ما در حال ادامه 
تلاش هاي خود براي متقاعدکردن شــرکایمان در 
ایالات متحده هســتیم تا ایــن اطمینان را حاصل 
کنیــم که پایبندي به اجــراي برجام ادامه خواهد 
یافت.... ما احمق نیستیم و موقعیتي را که آمریکا 
در آن قرار دارد درک مي کنیم... مي توانم به شــما 
و خوانندگانتــان این اطمینــان را بدهم که دولت 
انگلیس به ســختي در حال کار براي نگه داشتن 
دولت آمریکا در برجام بوده  اســت. امیدواریم که 
آمریــکا از برجام بیــرون نیاید. اما بســیار مصمم 
هســتیم که خود به این توافق نامه پایبند بمانیم و 
با شــرکایمان به همکاري ادامه دهیم تا مطمئن 
شویم که این قرارداد در جاي خود باقي مي ماند... 
ما قطعا خواســتار این هســتیم که اقتصاد ایران 
قوي تر شــود و مي خواهیم شــاهد آن باشیم که 
تمامي مفاد و شــروط برجام اجرا شود. انگلستان 
مي خواهد پاي همه آنها بایســتد. از برخي از این 
مشکلات و سختي ها آگاه هستیم و قصد داریم هر 
کاري را که لازم باشــد انجام دهیم تا بتوانیم این 
مشکلات را حل کنیم.... ایران کشوري قابل توجه، 
مهم و داراي نفوذ است. آرزوي ما این است شاهد 
آن باشــیم که از این نفوذ در شــراکت و همراهي 
با دیگران اســتفاده  شــود تا با بحران هاي انساني 

مقابله شود و تنش هاي منطقه اي کاهش یابد.

در مسیر اقدام جهاني اجتناب ناپذیر
حامد حاجي حیدري:... اگر قرار است پروژه انقلاب 
اسلامي به هدف خود که اقامه ارزش هاي توحید 
و عدالــت اســت نائل شــود، بایــد کاري بیش از 
هدایت نهادهاي سیاسي و مدني در مقیاس ملي 
انجــام داد. امــروز نهادهاي شــبکه اي و جهاني 
هســتند که عمده اي از سرنوشت فرد فرد ملت ها 
را تعییــن مي کنند و هدایت مســیر عملیات آنها 
توســط افراد یا دولت هاي ملي بسیار دشوار شده 
اســت. در یک نمونه اخیر، اگر دولت ما موفق به 
سدکردن جاسوسي آشکار و تردیدناپذیر «تلگرام» 
شــود، انجام این مهــم در مورد «گوگل» بســیار 
دشــوارتر است؛ و به روشــني، «گوگل» جاسوس 
درشت تري است، یا در واقع، درشت ترین جاسوس 
حــال حاضر جهــان اســت. در شــرایط فعلي، 
علي الاصول دو انتخاب وجود دارد؛ انتخاب اول، 
بازگشــتن به درون مرزهاي ملي مسدودشــده و 
مســتحکم کردن خطوط دفاعي اســت که قدري 
ناممکــن و نامطلوب به نظر مي رســد و انتخاب 
دیگــر، برعهده گرفتــن فعالانه ســهمي از قدرت 
جهاني در شرف شکل گیري و ایفاي نقش مکتبي 
در مقیاس جهاني خواهد بود. یک راه سوم، شاید، 
تلفیقي باشــد که در کوتاه مدت، تــا حد امکان از 
همه توان هاي موجود بــراي تقویت دولت ملي 
اســتفاده گردد تا در پناه آن بتــوان توان برخورد 
خود را با نیروهاي عظیــم جهاني تقویت کنیم و 
در بلندمدت سهم جهاني خود را ارتقا بخشیم... .
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۱. با کشــف پیکر مومیایی شــده منســوب به رضاشــاه در حــرم حضرت 
عبدالعظیم (ع)، عَلم جناح آسیمه ســر بورژوازی عظمت طلب به هوا رفت 
و کُتــل آن پیش قراول «تاریخ مدرن» ایران شــد. یاللعجــب! در این گفتمان 
اســطوره ای، مدعیــان، رضاشــاه را به عرش اعلــی رســانده اند و از او با نام 
بی مســما و میان تهی «معمار ایران» یاد کرده اند. غافل از آنکه «تاریخ» را نه 
«شــخصیت»ها که مهم تر از آن شــرایط اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و... 
که «زمینه ســاز» ظهور و حضور «شخصیت»ها اســت، می  سازد. در خوانش 
اســطوره ای تاریخ، «قهرمان/پهلوان» نه مولود شــرایط اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... بلکه از آســمان می آید/نازل می شود و «اراده»اش مولد «تاریخ» 
می شود؛ بنابراین تحلیل «دوران» به محاق می رود و مدح «شخص» به منصه 
ظهور می رسد. «رضاشاه» در این نقطه  تعیین کننده است که به مثابه «بیرق» 
(= ســرباز ایران!) مفهوم می یابد؛ اما این همه ماجرا نیست. جناح آسیمه سر 
بورژوازی عظمت طلب ایران که از «حال» رانده شــده و در سودای چشم نواز 
«آینده» زمین گیر است، به «گذشــته» دل می بازد؛ از کوروش آغاز می کند و با 
رضاشــاه خاتمه می یابد. در این میان «فراز»ها را «گُل» می کند و «نشیب»ها را 

«گِل» می گیرد تا در حیاط خلوت «نوستالژی» به حیات خود ادامه دهد. 
 ۲. تاریخ نوین ایران با «مشــروطه» آغاز می شــود، در «مشروطه» امتداد 
می یابد و با «مشــروطه» در مســیر واقعی اش قرار می گیــرد. همین و بس! 
«مشروطه» اما «توسعه» نبود و نیست. شکست «مشروطه» لاجرم و به ناچار 

مفهوم «توســعه» را بر صدر ذهن روشــنفکران بازمانده از مشروطه نشانید. 
و ایــن مهم نــه از این همانی این دو مفهوم بلکه فراتــر از آن از چاره ناپذیری 
«امر واقع» نشئت می گرفت؛ چراکه می دانیم «مشروطه» عطف بر «قدرت» و 
«توسعه» عطف بر «دولت» است؛ بنابراین اقدامات دولت مقتدر توسعه طلب 
گرچه واقعی و بهنگام بود؛ اما «طبیعی» نبود!  در مثل جای مناقشــه نیست؛ 
این «ســزارین» تاریخی دستاوردهای متقدم «مشــروطه» (= قانون اساسی و 
مجلــس) را به هیچ گرفت و آنچه به ارمغان آورد، صرفا درد زایمان طبیعی 
بــود. کودک اما در وقت معین چرخید و لاجرم اقتضای تاریخی حکم می کرد 
که در دقیقه ۹۰ برای نجات جان کودک «ســزارین» انجام شود که شد. کودک 
سالم ماند؛ اما مادر نه تنها از فواید زایمان طبیعی بی بهره ماند؛ بلکه همچنان 
درد بی درمــان تیغ برنده جراح را بــا خود دارد. جناح آسیمه ســر بورژوازی 
عظمت طلب ایران به دنبال «تیغ برنده جراح» است! در این راستا هویت زدایی 

از «مشروطه» از نان شب هم واجب تر است. 
۳. «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» پاشنه آشیل خوانش اسطوره ای 
تاریخ اســت. آرمان های جنبش «مشــروطه»، زمینه های شکست، پیامدهای 
آن و همچنین رفتار سیاســی روشــنفکران بازمانــده از آن جنبش گویای این 
مدعاســت. با شکست «مشروطه» و پیامدهای ناگزیر آن روشنفکران بازمانده 
از آن جنبش چاره  را در تقدم «توســعه» بر «مشــروطه» یافتند. حضور کیفی 
روشــنفکرانی مانند «محمدعلی فروغی»، «ســیدمحمد تدین»، «علی اصغر 

حکمت»، «علی اکبر داور»، «علی دشــتی»، «سیدحسن تقی زاده» و... و حتی 
«عبدالحسین تیمورتاش» در کنار رضاشــاه نه یک تغییر کیفی در انگاره های 
آرمانی مشــروطه خواهان بلکه نتیجه بلافصل «شرایط مشخص» آن روزگار 

بود. 
آنها که آرمان های برباد رفته «مشــروطه» را به تماشــا نشســته بودند و 
انحطاط تاریخــی قاجار را در پسِ ندانم کاری های تنها شــاه مشــروط ایران 
(احمدشــاه) باز می یافتند، اقتدار «سردار سپه» را غنیمت شمردند، مشروطه 
را به توســعه «تقلیــل» دادند و از «شکســت»، «پیروزی» آفریدنــد! بنابراین 
در «دوران» رضاشــاه هر آنچه در قالب «توســعه» به انجام رســید، حاصل 
تلاش های روشنفکرانی است که بر سر آرمان های بربادرفته مشروطه نشسته 
بودند و با احســاس مســئولیت «بر سر شــاخ بُن می بریدند»! نیم نگاهی به 

سرنوشت اکثریت قریب به اتفاق آنها «یکی داستان است پر آبِ چشم».
۴. بــا توجه به آنچه آمد؛ بی تردید «مدح» رضاشــاه، «قدح» مشــروطه، 
رهبران و روشنفکران آن است. رضاشاه نمادِ شکست آرمانی ماست! رضاشاه 
هرآنچه هست، «معمار ایران» نیست و نمی تواند باشد. با وجوداین اما جزئی 
از «تاریخ» اســت. او را باید بر سر جای «اصلی»اش در صفحات تاریخ نشاند. 
نه فرشته، نه شیطان! همان جایی که سزاوار آن است؛ حُسن تاریخی رضاشاه 
«خلع ســلاح»اش در قبال روشنفکران بود! تدفین شایسته پیکر مومیایی شده 

«رضاشاه» گذار از خوانش اسطوره ای تاریخ است. 

اسطوره زدایی از تاریخ مدرن ایران
امیر خوش سرور

کســانی کــه از خرابه های ایــوان مدائــن دیدن 
کرده انــد، اگر به دیوار اصلی کاخ دقت کرده باشــند 
متوجــه می شــوند که این دیوار در مســیر ســاخت 
به شــکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن متراژی 
اندک، باز در خطی راســت به جلو پیش می رود. این 
مکان از دیوار همان جای مشهوری است که حکایت 
می کنند خانه پیرزنی ســمج بود که با کارگزاران شاه 
بر تملیک ملکش مصالحه نکرد و معماران به دستور 
انوشــیروان بنای کاخ را کج کرده بودند تا کاشــانه او 
ویران نشود و باز نقل است که تا روزی که پیرزن زنده 
بود، همسایه دیوار به دیوار پادشاه ساسانی باقی ماند. 
اکنون اگرچه از آن زمان بیشــتر از  هزار ســال گذشته 
اســت، اما هنوز دیوار کج کاخ کسری سندی است بر 
نشــانه جوانمردی ایرانیان و عدل انوشــیروان دادگر، 
تاریخ نویســان این جملــه معروف را به انوشــیروان 
ساســانی نســبت می دهند که هنگامی کــه یکی از 
بــزرگان با دیدن این کجی در کاخ، ســبب را پرســید 
«این کژی از بهر چیست؟» انوشیروان در پاسخ گفت: 
«این کژی از راستی ماست». افضل الدین بدیل بن علی 
حقایقی شــروانی، مشــهور به خاقانی، قصیده سرای 
مشهور قرن ششــم، در مسیر ســفر به بغداد، وقتی 
ویرانه هــای به جامانده از ایــوان مدائن را می بیند، در 
قصیده پرشوری که با مطلع: «هان،  ای دل عبرت بین، 
از دیده نظر کن، هان/ ایوان مدائن را آیینه عبرت دان»، 
این بنای تاریخی را که در نــوع خود از نظر معماری 
بی نظیر است، مایه عبرت و تلنگری برای بیداری روح 
باقی، در برابر قالب فانــی، می داند، خاقانی دجله را 
شاهد سرگذشت فلاکت بار «طاق کسری» می گیرد و 
در دو بیــت متواتر دیگر از غرور و شــوکت و جبروت 
بربادرفته از گذر زمان ایوان را در سحر سخنش هویدا 
می کنــد و در مقام عبــرت، به عنــوان تذکر به نفس 

خویش و دیگران می سراید: 
«از اسب پیاده شو، بر نطع زمین رخ نه
زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان

نی نی که چو نعمان بین پیل افکن شاهان را
پیلان شب و روزش گشته به پی دوران»

نگاه انتقادی به نحوه استفاده ابزاری از قدرت در 
چارچوب بازگوکردن داســتان های شــکوه و جبروت 
ازدست رفته شاهان ساســانی در این قصیده و اشاره 
به سرگذشــت هایی تأمل برانگیز از دوران توانمندی و 
شه مات شدن های متوالی صاحبان قدرت در چرخش 
روزگار در کنــار دیــوار کج ایوان که خــود از زاویه ای 
دیگر بیانگر مســئله ای تازه از جنــس عدل در امتداد 
پیش فــرض اولی، یعنــی قدرت اســت، این قصیده 
را ازنظر ســاختار و محتوا به یک نوشــتار فلســفی-
تاریخی تبدیل می کند؛ تا جایی که از خشت خشت این 
خرابه ها و متر به متر این دیواره های گلی کهنه، چه در 
امتداد مستقیم و چه در جاهایی که از راستی متولیان 
وقــت کج شــده اند، می تــوان درس گرفــت؛ درس 
عبرتی کــه در اینجا مجازا دل به جــای مغز، متولی 
ادراک آن شده اســت.  اگرچه داستان ایوان مدائن و 
عبرت انگیــزی ویرانه های این بنــا در قصیده محکم 
خاقانی انکارناپذیر اســت، اما امروزه عبرت آموزتر از 
طاق کسری و داستان های نیک و بد روزگارش و کژی 
و راستی های به جامانده از صحیفه های تاریخی اش، 
حکایــت قاضی مرتضــوی و پرونده هــای مفتوح و 
مقفول اوســت؛ فردی کــه روزنامه ها در ســرانجام 
کارش نوشتند: «که عاقبت چاقو دسته خود را برید» و 
یا تیتر زدند «خیاط در کوزه افتاد». مقدمه عبرت آموز 
داستان قاضی مرتضوی با مطبوعات شروع شد و این 
پرونده در تیتر همان مطبوعات هم مختومه شــد، اما 
در دو ســناریوی متفاوت. قاضی جوان دادگاه رسانه 
بــا کارنامه تعطیلی و توقیف بیــش از ۱۲۰ روزنامه و 
نشــریه و متخصص برگزاری دادگاه هــای طولانی و 
بازجویی و شــگردهای نامتعارف برای ســردبیران و 

مدیران مســئول روزنامه ها و مطبوعات، خیلی زودتر 
از آنچه فکرش را می کرد مشــهور شــد و اسمش بر 
سر زبان ها افتاد و در لابلای صفحات رسانه ها جاری 
شــد. او خیلی زود از پلکان قضاوت مطبوعات بالاتر 
رفــت و به مقام دادســتانی تهران رســید؛ جایی که 
جنجالش دامن مرتضوی را کمتر از دادگاه مطبوعات 
نگرفت، با مرگ زهــرا کاظمی، خبرنگار ایرانی الاصل 
مقیم کانادا و کشیده شدن پای مرتضوی به این پرونده 
و شــواهدی از دخالت دادســتان وقت در جریان به 
انحراف کشیده شــدن آن، باز اسم سعید مرتضوی بر 
سر زبان ها افتاد. مرتضوی اصرار داشت مرگ کاظمی 
را به کســالت او در نزد بازجویــان وزارت اطلاعات یا 
مرگ به علت سکته مغزی اعلام کند. ورود به پرونده 
عباس پالیزدار و بازداشــت او بــه همراه اعمال نفوذ 
در پرونده فروش ســؤالات کنکور نیز از نقاط مبهم و 
تاریک دوران دادستانی این قاضی جنجال ساز و جوان 
است. اما ستاره اقبال مرتضوی با بازداشتگاه کهریزک 
افول کرد، جایي که به دستور قاضی متهمان حوادث 
پس از انتخابات سال ۸۸ را با وجود مخالفت سردار 
احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در شرایط 
بســیار بد، مســاحت کم و بدون تهویه و بهداشت و 
حتــی آب و غذای کافی و مناســب به همراه اذیت  و 
آزارهای مکــرری همچون ضرب وشــتم و کلاغ پر و 
نگهداری در کنار مجرمان پرخطــر (اراذل و اوباش) 
نگهداری کردند. این دســتور منجر به فوت مشکوک 
ســه نفر از متهمان شــد که بعدها مشــخص شد با 
آمریت و دســتور دادســتانی وقت در تنظیم گزارش 
خــلاف واقع، مــرگ این افــراد بر اثــر مننژیت اعلام 
شــده بود. تمرد از دســتور رهبری مبنی بر تعطیلی 
بازداشــتگاه که در بیســتم تیرماه و پس از اســتماع 
گزارشــی از وضعیت هولناک آن صادر شد، از موارد 
دیگر کارنامه ســیاه قاضی کهریزک است که با تأخیر 
و اعمــال هزینه گزاف برای نظام در مرداد ماه اجابت 
شد. قاضی کهریزک مدتی پس از اتفاقات بازداشتگاه 
تحت امرش و در ســال ۹۰ با وجود جو رســانه ای و 
فشــار افکار عمومــی از طــرف رئیس جمهور وقت، 
محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز رسید و یک پله دیگر از نردبان ترقی بالا رفت، 
این در حالی بود که شررهای کهریزک کم کم دامن او 
را می گرفت و در مرداد ماه سال ۸۹ حکم تعلیق سه 
مقام قضائی مرتبط با تخلفات و جنایات کهریزک که 
مرتضوی یکی از آنها بود، صادر شــده بود. در همان 
زمــان پخش فیلم مرتضوی در مجلس نیز به همراه 
وجود نام ســعید مرتضوی در گزارش های چند مورد 
از تحقیق وتفحص هــای مجلس علائمــی از تیرگی 
روابط مرتضوی با قوه  مقننه علاوه بر مشــکلاتش با 
قوه قضائیه بود. اما شــام آخر پله های ترقی ســعید 
مرتضوی، ریاســت بر ســازمان تأمین اجتماعی بود، 
ســازمانی که به خاطــر تحمیل مرتضوی بــه آن، از 
صندوق به سازمان تغییر ماهیت داد و حکم انتصاب 
رئیس جدیدش را برخــلاف رویه موجود و به جهت 
مصون مانــدن وزیر از اســتیضاح نمایندگان مجلس، 

به جای وزیر، معاون اول رئیس جمهور امضا کرد. 
عاقبــت قاضی معلق شــده بــا پرونده ســنگین 
کهریــزک و با اتهاماتــی همچون معاونــت در قتل، 
مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم 
گــزارش خلاف واقع از طریق امر یــا ترغیب مأموران 
مربوطــه، دو ســال زندان شــد که تــا مدت ها حکم 
جلبش در جیب ضابطان قضائی به علت عدم رؤیت، 
خاک می خورد و عاقبت مرتضوی در ویلایی باصفا در 
شمال کشور دســتگیر و به اوین منتقل شد. داستانی 
کــه عبرتش کمتر از ایوان مدائن نبــود و باید اعتراف 
کرد که اگر اکنون خاقانــی در قید حیات  بود، برایش 
قصیده ای پرشور می سرود؛ پرشورتر و عبرت انگیز تر از 

ایوان مدائن... . 

آیینه عبرت، ایوان مدائن یا قاضى مرتضوى؟ 

یــک ســال از پیــروزی حســن روحانــی در 
انتخاباتی ســخت و پرالتهاب گذشــته اســت. 
آنچه موجب پیــروزی او در این انتخابات شــد 
را می تــوان در دو عامل مهــم رقابت دوقطبی 
و حمایــت اصلاح طلبی خلاصه کــرد. صحنه 
رقابــت دوقطبی میان حســن روحانی به عنوان 
یــک جریــان معتــدل رو بــه تحول خواهی و 
رقیبش ابراهیم رئیسی به عنوان سمبل تفکرات 
محافظــه کار انگیــزه ای قوی برای شــرکت در 
انتخابات محسوب می شــد. ترس از رأی آوردن 
یک جریــان فکری تنــدرو یا «نه گفتــن» به آن 
موجب شــد بسیاری از کســانی که در رأی دادن 
تردید داشــتند پای صندوق آمده و نقش مهمی 
را بــازی کننــد. از ســوی دیگر حســن روحانی 
حمایت اصلاح طلبانی را به همراه داشــت که 
دارای اعتباری سیاسی هستند. یک عبارت ساده 
«تکرار می کنم» کافی بود تا بســیاری از کسانی 
که رئیــس دولت یازدهم را هنــوز نماینده خط 
مشــی سیاسی خود نمی پنداشــتند، به وی رأی 
اعتماد دهند. اما حماســه تکرار نتایج مطلوبی 
را بــه همراه نداشــته اســت. چیدمــان کابینه 
اولین چالشــی بود که رئیس جمهــور منتخب 
با پیامی روشــن از آن عبور کرد. مجلســی که با 
نظــر مردم از اســتیلای چندســاله اصولگرایان 
خارج شــده بود، فرصتی مناســب برای ظهور 
وزرایی با اهداف تحول خواهی محسوب می شد. 
امــا نتیجه انتخــاب وزرا نــه تنها ایــن منظور 
را محقــق نمی کــرد بلکه ســوابق عملکردی 
آنها نشــان می داد شــعارها با عمل همخوانی 
نخواهد داشــت. انتخــاب چهره های نزدیک به 
اصولگرایــان مجلس این پیش فــرض را ایجاد 
می کرد که ســهم اصلاح طلبــان و تکنوکرات ها 
از کابینــه به صفــر تقلیل یافته اســت. حضور 
افرادی از این طیــف در مجموعه مدیریتی دفتر 
ریاســت جمهوری نیز دلیلی بر ایــن مدعا بوده 
اســت. ماجرای عدم حضور بانوان و اهل سنت 
در جمع وزرا و به خصــوص انتخاب وزیر علوم 
که با بی توجهی به نظرات اســتادان دانشــگاه 
مواجه شــد مهــر تأیید دیگری بر این اســتدلال 
محســوب می شــود. رفتــار دولــت در برخورد 
بــا اعتراضات دی ماه بســیار نیکوتر از آنچه در 
ابتدای دولــت دهم رخ داد، نشــان می داد اما 
نکتــه پنهان این اتفاقات شــعارهایی بود که در 
این جریانات گفته شــد. اعتــراض به وضعیت 
اقتصادی حاکم بر جامعه نشان می دهد دولتی 
که در حــال گذرانــدن پنجمین ســال مدیریت 
خود اســت هنوز نتوانســته شــرایط مناسبی را 
فراهم کند. اما شــعار خــروج از اصلاح طلبی و 
اصولگرایی زنگ هشــداری برای تمام مسئولان 
محســوب می شود. قشــر شــرکت کننده در این 
اعتراضات عمدتا از قشر ضعیف جامعه تشکیل 
می شــد و حضور گروه های متوســط رو به بالا 
در آن کم رنــگ بود. اما نمی توان این اســتدلال 
را داشت که نظر اقشــاری که در این اعتراضات 
حضور نداشــتند، متفــاوت از حاضران اســت. 

اصولا قشرهای متوسط نظر خود را به صراحت 
بیان نمی کنند. آنها در لحظه های حســاس و با 
توجه به مقتضیات زمان وارد صحنه می شــوند 
و این یک واقعیت است که رأی این گروه به طور 
قاطع تعیین کننده اســت. عدم تحقق شعارهای 
انتخاباتی این هشدار را می دهد که ممکن است 
گروه متوســط جامعــه نیز مانند اقشــار پایین تر 
خواهان خروج از تفکرات متداول سیاسی باشد. 
با این حال مســیر حرکت دولت جــدا از اتفاق 
نظرات جامعه اســت. رفتــار دولت در مواجهه 
با عوارض خروج از کشــور و بودجه ۹۷ گواهی 
بر این موضوع اســت.  اما شــروع ســال جدید 
همراه بــا اتفاقات تلخی بود که با ســه رویداد 
ازدســت رفتن ارزش پول ملی و بگیروببندهای 
دلاری، عــدم حمایت قاطــع از تلگرام به عنوان 
ســمبل فعلــی آزادی جریان اطلاعــات و عدم 
حمایت از تکنوکرات های کم تعداد در مجموعه 
ماننــد نجفــی و مدنی نمــود پیدا کرد. شــاید 
برای بســیاری، مشــکلات اقتصادی قابل درک 
باشــد اما نداشــتن اختیار کافی در دولت دلیل 
خوبی برای عقب نشــینی از آرمان ها و وعده ها 
محسوب نمی شــود به طوری که می توان تجربه 
دولت نهــم و دهم را دلیل این مدعا دانســت. 
همچنین خواســته رئیس جمهــور برای تحقق 
بسیاری از وعده ها، رأی بالا بود که به لطف اعتماد 
مردم محقق شــد. حال باید از سرمایه گران قیمت 
اعتماد که ملت به ایشــان تقدیم کردند در جهت 
نظرات ایشــان دفاع تمام قد شود. حضور مردم در 
انتخابــات ناشــی از بیان چند جملــه هیجانی در 
زمان تبلیغات انتخاباتی نیســت. اتفاقات رخ داده 
در انتخابات ۸۴ گواهی اســت بر اینکه سکون در 
جنبش، عدم توجه به خواسته رأی دهندگان و عدم 
ایســتادگی با عهدی کــه از رأی های مردم منبعث 
شــده، موجب ســرخوردگی، انفعال و قهر مردم 
خواهد شــد. نتیجه این انفعال مسلما آن نخواهد 
شــد که سیاسیون ما برای سال ۱۴۰۰ در ذهن خود 
می پرورانند. عدم اقبال اقشــار متوسط (که مالک 
رأی تأثیرگذار هســتند) به نماینــدگان اصولگرای 
تندرو کاملا اثبات شــده اســت. حال اگر قرار باشد 
تفکر اصلاحات نیز این چنین پاســخ گوی خواســته 
مردم باشــد، شکســت در انتخابات آینــده را باید 
حتمی دانســت. بهتر است سیاســیون و متفکران 
جامعه پیش از آنکه یک جریان پوپولیســتی روی 
این موج ســرخوردگی سوار شــود، فکری به حال 
آینده کشور کنند. بوی شکست تفکرات واقع گرایانه 
و پیروزی پوپولیسم در کشــور به وضوح به مشام 
می رســد. این را از افزایش تحرکات شعارســرایان 
می تــوان دریافــت. اصلاح طلبــی تنها یک اســم 
نیست، بلکه ایده است که اگر عملی نشود، تبدیل 
به عقده خواهد شد. بهتر است دولتمردان به فکر 
راهکاری برای اصلاحات دائم و مؤثر باشــند نه به 
فکر یک برچسب برای انتخابات، زیرا این برچسب 
کم کــم رنگ خــود را خواهد باخــت و به کاغذی 
بی خط و سیاه تبدیل خواهد شد. در آن صورت چه 

چیز را باید جایگزین اصلاحات کنیم؟ 

بوى شکست به مشام مى رسد
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